اصفهان پایتخت تاترا یران 
محمدرضا فرهمند

«ناصر فرهمند» نامي است آشنا براي كساني كه تئاتر را مي‌شناسند و در اين عرصه كار مي‌كنند، نامي آشنا و ارزشمند. فرهمند را به نوعي خالق تئاتر نوين ايران در اصفهان و پدر تئاتر اصفهان مي‌دانند، تئاتر اصفهان اما نه از آن دست كه عامه ی‌مردم مي‌شناسند و با نام هنرمنداني چون مرحوم «ارحام صدر» گره خورده، نوع خاصي از كمدي كه لهجه‌شيرين اصفهاني مشخصه‌ي بارز آن است تئاتر اصفهان پيشينه‌اي بسيار طولاني‌تر و عميق‌تر از آن چه سال‌هاست به عنوان «تئاتر اصفهان» مي‌شناسيم دارد. شايد هدف اصلي از چاپ اين مقاله دو قسمتي در آزما – پس از آشنايي با فرزند مرحوم فرهمند-  ارائه اين تاريخچه و شناخت به مخاطبان بود و قطعاً‌ ارج‌گذاري به مقام هنرمند بزرگي چون ناصر فرهمند كه ارديبهشت ماه گذشته سالمرگ او بود.
در ابتدای امر لازم است تا مختصری پیشینه‌ي هنرهای نمایشی در اصفهان را،‌ یادآوری نمایم. اگر این گفته دکتر پرویز ممنون را بپذیریم که: «قدیمی‌ترین شکل نمایش ایرانی با داشتن تمام شرایط و عوامل دراماتیک، تعزیه است.» و از آن جا که نخستین خبری که تا به امروز از اجرای تعزیه بدست آمده، مربوط به اصفهان در آخرین سال‌های سلطنت پادشاهان صفوی است،  شاید بتوان گفت که اصفهان یکی از قدیمی‌ترین مراکز نمایش در ایران است. و سابقه‌ي این هنر در اصفهان به بیش از سیصد سال پیش و به عصر صفوی می‌رسد، «دوره‌ای که پس از ده‌ها سال برگزاری مراسم متنوع نمایشی مذهبی (که سفرنامه‌های سیاحان غربی قرن هفدهم و آغاز قرن هجدهم، از جمله: تاورنیه، دوبرین و کروزینسکی، مملو از آن‌ها است.)، درام مذهبی ایرانی (تعزیه)، در نیمه‌ي اول قرن هجدهم شکل می‌‌گیرد.»  با پديد آمدن تعزيه در قرن هجدهم، ميدان نقش جهان اصفهان در ايام سوگواري تبديل به يكي از بزرگترين تماشاخانه‌هاي جهان مي‌گردد و در قرن نوزدهم، اين «تراژدي مذهبي-ملي»، تا آن جا در اصفهان گسترش مي‌يابد كه نشانه‌های آن را می‌توان در بنای تکیه‌های فراوانی یافت که كنت دو گوبينو، ظرفيت برخي از آن‌ها را بيست تا سي هزار تماشاگر تخمین می‌زند. جالب این‌كه، تعزيه و درام كربلا در ميدان نقش جهان، بر روي ارابه‌ها اجرا مي شده است؛ که اين مطلب براي ما يادآور فرم ارائه‌ي نمايش‌هاي مذهبي مسيحي، در تاريخ گذشته تئاتر اروپا است. راجر سيوري در كتاب خود (ایران عصر صفویه)، پيرامون وضعيت ميدان نقش جهان در آن دوران و چه‌گونه‌گيِ اجراي نمايش‌ها مي‌نويسد: «چهار گوشه ی ميدان عظيم نقش جهان، ‌روزها اغلب پوشيده از چادر دست‌فروشان بوده است و شب‌ها، ميدان بازيگران، شعبده بازان، خيمه شب بازان،‌ بند بازان،‌ درويشان  و قصه‌گويان مي‌شد.»؛ برخی دیگر از شیوه‌های نمایشی نیز در عهد صفوی، به‌ ویژه دوران شاه عباس، رایج بوده است و بیشتر در قهوه‌خانه‌ها که محل حضور هنرمندان و شاعران بود، اجرا می‌شد. از آن جمله است: «نقالی»، «پرده خوانی»، «تقلید» (به سبک سنتی اصفهانی) و«بقال بازی»؛ که وصف آن بیش از یک قرن پیش (1294 هجری قمری) در کتاب «جغرافیای اصفهان»، نوشته میرزا حسین خان تحویل‌دار، آمده است. از ديگر فرم‌هاي نمايشي كمدي سنتي در اصفهان قديم و در واقع 
رايج ترين و معروف‌ترين نمايش‌هاي شادي‌آور سنتي،  نوع اصفهاني «روحوضي»،  به  نام  «حاج آقا سورمه‌اي» بود كه بعدها مستقيما‌ بر کمدی اصفهانی یا آن‌چه که پرویز ممنون «تئاتر مردمي اصفهان» می‌نامد، اثر گذاشت.  همچنین باعث شد تا شخصيت «حاجي»، به عنوان كاراكتري شناخته شده در نمايش‌هاي كمدي اصفهاني، جايگاهي خاص براي خود بيابد.
 كوتاه سخن اين‌كه، نمايش در اصفهان ريشه‌اي چند صد ساله دارد. اما آن‌چه در اين مقاله، مورد نظر مي‌باشد، « تئاتر حرفه‌اي اصفهان» است. تئاتري كه روزي درخشان‌ترين صحنه‌هاي نمايش ايران را ساخت و نا‌م‌هاي معتبري پشتوانه ی درخشش آن بود. تئاتري كه با وجود مشكلات بسيار، سال‌ها سر پا ايستاده بود.  تا جايي كه به قول دكتر فرهاد ناظرزاده كرماني، زماني «اصفهان، پایتخت تئاتر ایران» بود. البته وقتي واژه ی «تئاتر» را به کار می‌بریم، از »تئاتر اصفهان« می‌گوییم و به آن قدمتي بيش از یک قرن می‌دهیم، منظورمان آن نوع متداول تئاتر غربي است كه در ايران، ريشه‌اش به قرن نوزدهم باز مي‌گردد، و توسط نخستين فرنگ رفته‌ها، همچنین از طريق ترجمه و اقتباس آثار نويسنده‌گان اروپايي، در جامعه ی ما رايج شد. همان تئاتري كه دارای تماشاگران،  پرده و صحنه است؛ و بر اساس نمايشنامه‌اي از پيش نوشته شده، زير نظر كارگردان، تمرين و اجرا مي‌شود.
 در اصفهان هم مثل تهران، آغازگران و پیش‌گامان هنر تئاتر (به معنای جهانی آن)، ارمنیان بودند؛ چرا که ایشان به دلیل آشنایی بیشتر با فرهنگ و هنر غربی و نیز دارا بودن پیشینه‌ي فرهنگی‌ غنی و آگاهی وسیع تر، نسبت به انواع زمینه‌ها و حوزه‌های هنری اروپایی، استعداد و توانایی انجام این مهم را دارا بودند و به این کار همت گماشتند. كما اين كه در هفته ی نخست فروردين ماه 1267 هجري شمسي (بيست ويكم تا بيست و هفتم مارس سال 1888 ميلادي) نخبه مرداني فرهنگ دوست، در محله ی جلفاي اصفهان گرد هم آمده بودند و در سالن مدرسه ی مركزي جلفا، با هدف اجراي نمايش به سبك غربي، انجمني به نام «باشگاه تئاتر» تاسيس كردند. اعضای انجمن در آخرين نشست هفت روزه خود، ضمن تعيين و تقسيم مسئوليت‌ها، بيانيه‌اي هم منتشر ساختند که نخستین سند موجود تئاتر معاصر اصفهان است.»  (پرویز ممنون «نود سال تئاتر معاصر اصفهان-1»، مجله تماشا، شماره 357.) 
در اين دوره آثاري كه در آغاز كار، به اجرا در مي‌آيند بيشتر كمدي و يا نمايش‌هاي تاريخي،‌ اثر نويسنده‌گان معروف ارمنستان هستند و گاه به ندرت مولير و شكسپير. گاهي نيز خود نويسنده‌گان ارمني اصفهان سعي مي‌كنند نمايشنامه‌هايي در همين روال كمدي و يا تاريخي براي تئاتر نوپاي خود بيافرينند. اجراي تمام اين آثار در سال‌هاي اول تاسيس تئاتر، به زبان ارمني است ليكن بعدها اجراي نمايش به زبان‌هاي فارسي و حتی انگليسي نيز در برنامه «تئاتر جلفا» گنجانده مي‌شود. يكي از اجراهاي نادر انگليسي تئاتر جلفا «تاجر ونيزي»  شكسپير در حدود سال  1900 میلادی است. ازجمله کارهای محبوب ارمنی، نمایش «پپو» اثر ساندوکیان است. «پپو» سه نقش زن دارد كه توسط سه بازيگر زن ارائه شد، سه بازيگري كه نخستين بانوان هنرپيشه تئاتر اصفهان هستند، (چرا که تا آن زمان حتی در «تئاتر جلفا»، مردان در نقش زنان بازی می‌کنند. نام اين سه بانوي روشنفكر كه در آن سال‌ها بر صحنه تئاتر  اصفهان ظاهر شده‌اند: دوشيزه‌گان افسانا سيمونيان، جاقيك ميناسيان و لوسابر هاكوپيان بود. 
گفتیم که در آغاز، تمام نمايش‌ها به زبان ارمني بود، اما پس از گذشت  12 سال، يعني در سال 1900 ميلادي، اولين نمايشنامه‌ي فارسي زبان تئاتر معاصر اصفهان، نوشته هاراتون هوردانائيان، در همين سالن بر صحنه مي‌رود، كه عنوان آن «حاج عبدالنبي»‌ است. اين عنوان نشان مي‌دهد كه اولين نمايشنامه به سبك غربي و به زبان فارسي در اصفهان، يك ملودرام فرانسوي رايج در آن زمان نيست، بلكه داستاني است بومي و با نقش حاجي (حاج آقا سورمه‌اي)‌ كه نقش معروف نمايش‌هاي روحوضي اصفهان  است. همان حاجی، که بعدها جد بزرگ تمام حاجي‌هاي مختلف صحنه‌هاي تئاتر معاصر اصفهان از جمله معروف‌ترين آن‌ها، يعني «حاج عبدالغفار» مي‌شود. بنابراين موقعيت تئاتر جلفای اصفهان روز به روز درخشان‌تر مي‌شود، به گونه‌اي كه تدريجا” گروه‌هاي معروف تئاتر ارمني و حتي معروف‌ترين بازيگران حرفه‌اي تئاتر ارمنستان و در صدر آن‌ها سيرانوش، به  جلفا مي‌آيند و در سال 1309 هجري شمسي، شانزده نمايش مختلف در آن جا  بر صحنه مي‌رود. اما متأسفانه اين رشد، شش سال بعد يعني در سال 1315 هجري شمسي  با ممنوع شدن زبان ارمني و بسته شدن مدارس ارمني زبان جلفا و ديگر مكاتب ارمني زبان، كه تئاتر نيز يكي از آن‌ها است، متوقف مي‌شود. اما پيش از آن نيز اين تئاتر فرهنگي و پربار در آن سوي زاينده رود (جلفا) از رونق بیافتد، تقريبا” ده تا بيست سال قبل از آن، با شناساندن خود به جوانان روشنفكر و فارسي زبان اين سوي زاينده رود (مركز شهر اصفهان) و ايجاد اشتياق به كار تئاتر در آنان، نهال تئاتر جديد فارسي زباني را كه بعدها به صورت تئاتر حرفه‌اي اصفهان،  به تمام و كمال شكوفا مي‌شود، كاشته و آبياري كرده است.
طي بيست و پنج سال آغاز كار تئاتر جلفا، 64 نمايش مختلف بر صحنه مي‌رود. از اين تعداد، به نقل از دكتر پرويز ممنون و  به طوري كه در «تاريخچه‌ي تئاتر جلفاي اصفهان»، مربوط به سال‌هاي 1888 ميلادي تا 1913 ميلادي ثبت شده است، 32 نمايشنامه درام و تراژدي است و 29 نمايشنامه كمدي. در ميان نوع اول، كه از آثار نويسنده‌گان ارمنستان يا ایرانیان ارمنی است،‌ عنواني از عناوين نمايشنامه‌هاي مشهور جهان
به چشم نمي‌خورد. از جمله نمايشنامه‌هايي كه در اين دوران بارها به اجرا در مي‌آيند به درام‌هاي «زمين‌هاي سياه»، «فرزند پوچ» و در صدر همه «خيانت»، از نوشته‌هاي نويسنده ی معروف آن دوران (سمپاتوف) می‌توان اشاره كرد. در ميان 29 نمايشنامه‌ي شادي كه طي اين دوره ارائه مي‌گردد مي‌توان به: «تاجر ونيزي» اثر شكسپير و دو كمدي مولير به نام‌هاي «ازدواج اجباري» و «مريض خيالي» اشاره كرد. و نيز از ديگر اجراهاي اين زمان، «پپو» اثر گابريل ساندوكيان و نمايش موزيكال «آرشين مالالان» بودند. در اين سال‌ها غير از نمايش‌نامه‌هاي ارمني و فارسي نمايش‌هايي نيز به زبان انگليسي اجرا شده كه از آن جمله‌اند: «رئيس مسافرخانه»، «تاجر ونيزي» و «پزشك قلابي». در فاصله سا‌ل‌هاي 1915  تا 1935 ميلادي  برخي از نمايش‌هاي برتر جهان توسط گروه‌هاي تئاتري و هنرمندان بزرگ تئاتر ارمنستان اجرا مي‌شوند، به عنوان مثال: اجراي «مديا»ي اوريپيد و «هاملت» شكسپير كه در سال 1921 ميلادي به همت سيرانوش بر صحنه مي‌رود. هم‌چنین برخي ديگر از آثار شكسپير را مي‌توان در رپرتوار اين دوره ی تئاتر جلفا يافت .... نمايش «راهزنان» شيلر نيز در سال 1932 بر صحنه رفته است ….  همين‌طور مي‌توان نمايشي چون «كنتس قلعه تسخير شده»  را نام برد كه عكسي از آن (با 21 بازيگر) 
بر جاي مانده است.
 از زوج‌های هنری تئاتر جلفا، می‌توانیم از زوج هنرمندي با نام پاپيان ياد كنيم كه در چند سال اول فعاليت اين تئاتر، حضور داشتند. البته زوج هنرمندي كه طولاني‌ترين سابقه را در تئاتر جلفا دارند، آرمناك هاروتونيان و همسرش كاتارينا  هستند. اين دو از حوالي سال 1905 ميلادي، بعد از رفتن پاپيان‌ها از جلفا، كار تئاتر اين منطقه را به دست مي‌گيرند و حدود بيست سال، آن را به بالاترين مرتبه مي‌رسانند. از جمله دفعاتي كه كاتارينا در نقش دختر جوان در نمايش «آرشين مالالان» بازي مي‌كند، يكي در سال 1918 ميلادي است، كه از آن عكسي در دست مي‌باشد كه احتمالا” قديمي‌ترين سند تصويري از شركت بانويي در نمايش، در تاريخ تئاتر معاصر ايران است. 
رويدادهاي ديگري از تئاتر اصفهان كه در مركز شهر و چهار باغ اصفهان، آغاز مي‌شود؛ اجراي نخستين نمايش تئاتر معاصر اصفهان، در اين سوي زاينده‌رود و توسط هنرمندان فارسي زبان است. «نمايش آهنگين «رستاخيز» اثر ميرزاده عشقي، با حضور و همكاري خود او اجرا مي‌شود. البته آن اجرایی که از اين اپرا در خاطره‌ها مانده، مربوط به  سال 1305 و يا 1306 شمسي است، در همان تئاتر جلفا.» ولی از قول مرحوم علي اصغر جهانشاه، كه دكتر پرويز ممنون خاطراتش را پيش از فوت وي ضبط كرده است و به تاييد دكتر مهدي فروغ، نخستين اجراي «رستاخيز»‌ در اصفهان، به سال 1297 شمسي باز می‌گردد. که در اين صورت، با توجه به اسناد موجود، مي‌توان گفت كه اين اجرا احتمالاً نخستين اجراي اپراي «رستاخيز»‌ در ايران است، چرا كه اين اثر 2 تا 4 سال بعد براي اولين بار در تهران، اجرا مي‌شود. محل اجراي اين اپرا، نخستين سالن تئاتر در مركز اصفهان، مقابل مدرسه‌ي چهار باغ، است كه در واقع سالن يك هتل، به نام «هتل جهان»‌  بوده است. اين سالن نسبتاً بزرگ با  برنامه‌هايي كه در آن اجرا مي‌شده، نقش «گراند هتل»  تهران را در اصفهان ايفا مي‌كرده است. دوره‌ي تئاتر غير حرفه‌اي اصفهان، از همين سال (1297 شمسي) شروع مي‌شود، 25 سال به طول مي‌انجامد و با تشكيل اولين گروه حرفه‌اي تئاتر اصفهان، پايان مي‌پذیرد. در ظرف اين مدت، محل اجراي برنامه‌ها سالن‌هاي 4 مدرسه (يعني مدارس كالج، ستاره صبح، سعدي و كاوه) و نزديك به ده محل نمايش سربسته يا سر باز ديگر است، كه هر كدام به طور متوسط بيش از 3 يا 4 سال دوام ندارند. «مهم‌ترين اين سالن‌ها به ترتيب تقدم تاريخي، و بعد از سالن تئاتر «هتل جهان»، عبارتند از: «سينما تئاتر ايران»، «تئاتر (باز) نزديك سي و سه پل»، «تئاتر جنب تلگراف‌خانه» و «تئاتر پيروزي». بسياري از افرادي كه در اين اماكن نمايش مي‌دهند،‌ همان‌هايي هستند كه تئاتر مدارس را نيز اداره مي‌كنند.»‌ البته تا پيش از شروع فعاليت تئاتر حرفه‌اي در اصفهان، گروه‌هايي به صورت پراكنده و در مكان‌هاي داراي صحنه نمايش، مثل «سالن دبيرستان سعدي» و يا «باشگاه افسران»، دست به اجراي نمايش‌هاي مناسبتي زدند. به اين صورت كه به شكل غيرحرفه‌اي و بدون تداوم، با انتخاب متن‌هاي نمايشي و براي مدت يك يا چند روز، معدودی اجرا، معمولاً به‌واسطه مناسبت‌هاي خاص، مثل روزهاي جشن و يا اعياد، به روي صحنه مي‌رفت. كم كم از ميان همين گروه‌ها بود كه گروه‌هاي حرفه‌اي تئاتر در اصفهان پديد آمدند. تعدادی از این گروه‌های غیر حرفه‌ای عبارتند از: «گروه تئاتر مغزی» (که از جمله کسانی که در آن فعالیت داشتند، می‌توان مهدی فروغ، رییس آینده دانشکده هنرهای دراماتیک، را نام برد.)؛ «گروه تئاتر آرین»، «گروه تئاتر دبیرستان سعدی» (که توسط شخصیت‌های فرهنگی اداره و برنامه‌ریزی می‌شد. این دبیرستان مرکز فعالیت‌های پرورش افکار می‌شود و سر پرستی برنامه‌ها به عهده محمد میرزا رفیعی، گذاشته می‌شود و در سال 1318 شمسی نمایش‌نامه «خسیس» اثر مولیر، ترجمه حسین عریضی با بازی و کارگردانی رفیعی به صحنه می‌رود که عکسی هم از آن اجرا باقی‌ است.)؛ «گروه تئاتر پیروزی»؛ «گروه تئاتر پست و تلگراف»؛ «تماشاخانه فردوسی» (که توسط نماینده‌گان کارگران کارخانجات تشکیل شد و چند سالی بیشتر دوام  نیاورد.) و بالاخره «گروه تئاتر المپ»، که سر آغاز تئاتر حرفه‌ای اصفهان شد.
در سال 1321 شمسي، مهدي روشن ضمير معروف به كارگري، در باغ پشت هتل جهان، در پاساژي رو به‌ روي مدرسه چهارباغ، «باشگاه المپ» را تاسيس کرد، كه به ورزش اختصاص داشت. مهدي روشن ضمير، آدم متفاوتی بود كه به گفته ی دكتر پرويز ممنون، با سواد دبستانی و داشتن مغازه‌ي سمساري، در عين حال روزنامه «پيك» را منتشر مي‌كرد! و به تشويق هنرمندان تئاتر بر آن مي‌شود تا قسمتي از باغ بزرگ مشرف به مغازه‌اش را به تئاتر تخصيص دهد، كه آن را نخست «ستاره» و سپس «المپ» مي‌نامد. 
آغاز كار تئاتر حرفه‌اي در اصفهان به تشكيل «تماشاخانه المپ» باز مي‌گردد. بدين گونه كه مهدي روشن ضمير، تئاتر خود را به فردی 
به نام ناصر فرهمند، كه در آن زمان مردی جوان و تحصیل کرده بود، سپرد. وی که از خانواده‌ای متمول بود، دارای دیپلم کار و تجارت و نیز فارغ التحصیل از کالج انگلیسی (و بعدها مدرس این کالج) بود. و با تسلطی که به زبان‌های انگلیسی و فرانسه داشت، از معدود روشنفکران زمانش بود که بر مطالعه در زمینه ی هنرها و متون نمایشی و علوم و فنون روز تئاتر، همت گماشته بود، و با استفاده از کتب، مجلات و سایر منابع، به ویژه به زبان انگلیسی، با تئاتر جهان آشنا بود. وی همچنین  دارای چند سال تجربه‌ي کار و سابقه‌ي فعاليت تئاتري
(از دوران دبیرستان و دوران خدمت نظام، و سپس همکاری در اجرای نمایش‌ها با گروه‌هاي تئاتر ارمنیان، و نیز سایر گروه‌های اولیه‌ي تئاتر در اصفهان) بود. فعالیت و شرکت در برنامه‌ها و نمايش‌هاي سازمان پرورش افكار نیز از دیگر تلاش‌هایش در این زمینه محسوب می‌گردد. به اين ترتيب فرهمند، در مقام سرپرست و كارگردان تئاتر، و «تماشاخانه ی المپ» را تاسیس می‌کند. دكتر پرويز ممنون مي‌نويسد: «ورود اين شخص در تاريخ تئاتر اصفهان نقطه عطفي است. او اولين هنرمند حرفه‌اي تئاتر اصفهان است. ناصر فرهمند تمام وقتش را در تئاتر مي‌گذراند و مي‌خواهد در تئاتر و با تئاتر زنده‌گي كند ....  تا تئاتر را از موقعيت تفنني و افتخاري در آورد و به راه حرفه‌اي‌اش اندازد، كه فقط در اين حال مي‌توان انتظار كيفيت و كميت ممتاز داشت و چنين مي‌كند.» 
از ديگر تشكيل دهند‌‌ه‌گان تماشاخانه ی المپ مي‌توان به اين افراد اشاره كرد: محمد ميرزا رفيعي (او از قديمي‌ترين و با تجربه‌ترين بازيگران تئاتر در اصفهان بود كه سابقه‌ي كارگرداني نيز داشت) و دكتر دخاني (كه بعدها در دوره اوج كار فرهمند، مهم‌ترين و با ارزش‌ترين همتاي او مي‌شود)، عزت اله نوید، اصغر صانعی و تعدادی دیگر. بیشتر هنرمندان این گروه چهره‌های ارزشمند تئاتر حرفه ای اصفهان خواهند شد، چرا که کار تئاتر در این تماشاخانه، به همراه آموزش آن به شیوه کلاسیک و علمی آغاز گردید. درباره ی ورود به تماشاخانه ی المپ، نصرت ا.. وحدت در گفت و گويي كه با نگارنده داشته است، از خاطراتش چنین مي‌گويد: «من، ارحام صدر و عيوقي همكلاسي‌هاي دبيرستان بوديم كه بالاترين تفريح ما رفتن به سينما بود و معمولا هر زمان كه مي‌توانستيم از مدرسه فرار مي‌كرديم و به سينما مي‌رفتيم. بعد از ديدن فيلم‌ها هم به بيشه‌هاي كنار زاينده رود مي‌رفتيم و مردم را دور خود جمع مي‌كرديم تا برايشان صحنه‌هاي فيلم‌هايي را كه ديده بوديم نمايش دهيم و به قولی «تارزان بازی» می‌کردیم! روزي در چهارباغ قدم مي‌زديم که تابلويي ديديم،
بر آن نوشته شده بود «هنرپيشه تعليم مي‌دهيم»، اين واقعه چنان براي ما عجيب بود كه باور كردنش مشكل به نظر مي‌رسيد. بعدازظهر همان روز خود را آراسته كرديم و به آن مكان مراجعه نموديم، در آن جا ما را به جایی كلاس مانند، راهنمايي كردند و عده‌اي  كه بعدها از بزرگ‌ترين هنرپيشه‌گان تئاتر اصفهان شدند پشت نيمكت‌هایش نشسته بودند و مرد جواني كه من او را قبلاً در اجراي نمايش‌ها ديده بودم و مي‌شناختم، در اين كلاس تدريس مي‌كرد این مرد جوان، ناصر فرهمند بود.»
به هر حال گروه تئاتر المپ يا در واقع «تماشاخانه‌ي المپ»، به همت و تلاش ناصر فرهمند و همراهی كريم غفاريان (‌كه دوره‌ي مدرسه‌ي تئاتر تهران را ديده بود) تشكيل مي‌شود و نمايش‌های متعددی در آن به اجرا در می‌آید؛ که از آن از جمله می‌توان به نمایش‌های «خليفه يك روزه» اثر مهدي مميزان و نمايش «رفيق ناجنس»، كه با استقبال پرشور مردم اصفهان روبرو شد، اشاره نمود. بعد از اجراي چند برنامه، اين گروه با عزم داشتن سالني بهتر، به سينمايي در دروازه دولت (واقع در شمال چهل ستون)  نقل مكان مي‌كند و خود را گروه « تئاتر سپاهان» مي‌نامد. روشن ضمير (كارگري) به تهران مي‌رود تا عده‌اي از هنرپيشه‌گان تئاتر تهران را كه شهرتي داشتند، مثل: حسين اميرفضلي، عباس همت آزاد و همسرش، و جهانگير فروهر و همسرش را به اصفهان بياورد. وي به جاي تابلوي ورزشي و هنري «المپ»، بخش ورزش را از تئاتر جدا كرد و نام آن را «ستاره‌ي صبح» گذاشت. نمايش «نادر شاه افشار» و چند نمايش كمدي تا مدتي، در «تماشاخانه‌ي ستاره‌ي صبح» اجرا شد. اما طولي نمی‌کشد که «ستاره‌ي صبح» هم تعطيل مي‌شود و هنرپيشه‌گان آن به «تماشاخانه‌ي سپاهان» و بعد هم به «تماشاخانه‌ي اصفهان» مي‌روند. این گونه است که پايه نخستين گروه حرفه‌اي تئاتر اصفهان ريخته مي‌شود. البته از ميان اين گروه، هنوز بيش و كم خود فرهمند است كه پيشه‌اي جز تئاتر ندارد، اما هدف اين گروه، ديگر بر صحنه آوردن نمايش به مناسبت فلان جشن و هر دو ماه يك بار نيست بلكه اجراي مداوم تئاتر در طول هفته و ماه و سال است؛ تئاتر دائمی.
تشكيل تماشاخانه‌ي سپاهان
محمد علي كازروني، كارخانه دار سرشناس و ثروتمند اصفهان كه از علاقه‌مندان به تئاتر بود، تصميم گرفت «مسافرخانه گلزار» در كوچه كازروني را در اختيار پيشگامان تئاتر قرار دهد. سپس به علت استقبال مردم از تئاتر، زميني را در اختيار آنان گذاشت تا در آن تماشاخانه ساخته شود. علی صدری، كاميون خود را مي‌فروشد و با سيزده هزار تومان سرمايه، يك سالن تماشاخانه در مقابل منطقه ی نظام وظيفه، كه امروز به كوچه‌ي «سپاهان» شهرت دارد ساخته مي‌شود. ابتدا يك سالن تابستانه و بعد از مدتي يك سالن زمستانه ساخته می‌شود. بدين ترتيب «تماشاخانه‌ي سپاهان» در سال 1322 شمسي با مدیریت هنری ناصر فرهمند و مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری علی صدری، فعاليت خود را آغاز مي‌كند. در اين تماشاخانه، هفته‌اي يك نمايش اجرا مي‌شده و به دعوت مدير تماشاخانه،‌ گروه‌هاي حرفه‌اي تئاتر تهران هم، هر از چند گاهي در سالن «تماشاخانه ی سپاهان» برنامه اجرا مي‌کردند. برای مثال: گروه نوشين، جعفري، همايون و .... نام تعدادي از نمايش‌نامه‌هايي كه در تماشاخانه ی سپاهان اجرا شده عبارت است از: «شاه عباس كبير»، «خانه بي‌صاحب»، «خاك خدا»، «آنابل»،‌ «در راه وكالت»،‌ «سيل»، «سرباز فداكار»، «ليلي و مجنون»، «جاده ی زرين سمرقند»، «امپراطوري زنان»، «اسرار قلعه الموت»،‌ «يوسف و زليخا»، «غياث خشت مال»،‌ «فدائيان عشق»،‌ «تهمت» و ....
این گونه بود كه اولين تئاتر حرفه اي اصفهان به وجود آمد. تئاتري كه هر شب درش بازبود و مردم می توانستند بليط‌اش را بخريد و به تماشاي نمايش بنشینند.
پدر حدود سال 1325شمسی، ميان علي صدري (مدير اداري تئاتر) و ناصر فرهمند (مدير هنري تئاتر)، اختلاف مي‌افتد و گروه دو دسته مي‌شود. علي صدري با ياري ارحام صدر، وحدت و بعدها، علي محمد رجايي (که به دعوت صدری، از كرمان به همراه دخترانش به اصفهان می‌آید)، «گروه تئاتر سپاهان جديد» را به وجود مي‌آورد. عده‌اي ديگر از جمله دكتر دخاني،‌ مهدي مميزان، دكتر حيدران، علي مرتضوي، عزت اله نويد، شيرواني و البرزي، با مديريت  ناصر فرهمند،  گروه «تئاتر اصفهان» یا همان «تماشاخانه ی اصفهان» را در سالن «سينماي شاهپور» ايجاد مي‌كنند. قريب به ده سال اين دو گروه تئاتر، در جوار هم و با روشي مجزا، برنامه اجرا مي‌كنند. در «تماشاخانه ی اصفهان» نمایش‌های گوناگون ایرانی وخارجی، و با سبک‌های متفاوت «تراژدی»، «کمدی» و «ملودرام»، اجرا می‌شود. و در «تماشاخانه ی سپاهان» کماکان، اکثرا نمایش‌های «کمدی» آن هم اغلب به شیوه ی «کمدی اصفهانی»، اجرا می گردد. پس از مدت كوتاهي اين دو تئاتر، بناهاي جديد و بهتري - در نزديكي محل خود – مي‌سازند. هر كدام دو سالن تابستاني و زمستاني با ظرفيت ششصد تا هشتصد تماشاگر پيدا مي‌كنند و بالاخره، به سرعت كادر خود را با بهترين بازيگران از تهران و يا از گروه‌های تئاتری ديگري مانند «المپ» و «آرين» كه هنوز در اين زمان فعاليت دارند، كامل مي‌کنند. هنرمندان «تماشاخانه ی اصفهان» از اين جمله‌اند: كهنمويي (که از تهران آمده بود و شهرتی داشت)، محمد ميرزا رفيعي (معرف به آقاجون رفیعی) كه فرهمند بعدها براي مدت زماني كوتاه، تئاتر را به او مي‌سپارد و حتي روزي برنامه‌اي به افتخار اين استاد مي‌گذارد.)، امين خندان (كه از روز اول «‌تئاتر اصفهان» با آن همراه است.)، جهاد اكبر، شازده جلالي، علي مرتضوي، عباس سراج، پرويز نامجو، امير بيدار (كه او نیز مانند غلامحسين سركوب، به غير از بازيگري، نمايشنامه هم مي‌نويسد)، غلامعلي اتراك، جهانگير فروهر، مهدي قلي صفاپور، اصغر صانعي و طريقي (كه هر دو از بهترين طراحان صحنه و دكوراتورهاي اصفهان بودند) و نيز بانوان و دوشيزه‌گاني چون : كلارا کهنمویی (كه بازيگري را در كلاس نوشين آموخته بود) و ناهيد پران (كه به همراه کلارا، بازيگران نقش اول «تماشاخانه‌ي اصفهان» بودند)، گيتي فروهر، ملوس همت آزاد،  كشتيراني، بيدار، پژمان و بانوان هنرمند ديگر. نمایشنامه‌هایی هم که در این تماشاخانه اجرا می‌شد، بعضا از آثار بزرگ تئاتر جهان بود که اجرای تعدادی از آن‌ها به موفقیت‌های چشمگیر و درخشانی دست یافت.
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